
 

گیرد و با قدرت گرایی شکل میهایی همانند اصالت، مدنیت و آرمانلفهؤها از متمدن و فرهنگ ملت

بهترین  ،ای و حماسیو ادبیات اسطوره اجتماعی استای قدرت رابطهماند. سیاسی و اجتماعی پایدار می

گزینه برای آشنایی با تمدن و فرهنگ مردمانی است که در بطن تاریخی خود اساطیر و پادشاهان 

ایزدی و اثرات قدرت بینی وآمال یک قوم یا نژاد هستند. فرهسرچشمه جهان ،اند. اساطیرنامداری داشته

 های تاریخ نظر دارندمایهتبارشناسی فوکو به بنهای باستانی است. آرای این فره نیز یکی از این آبشخور

های تاریخی کاملًا محسوس ها با روش، ولی تفاوت ماهوی و ذاتی آنکندو رد قدرت را پیگیری می

کند. ازنظر او قدرت صرفاً مولد است و هویت و ذهنیت را تولید می امری ،قدرت :فوکو معتقد است است.

این پژوهش  .را منشأ ایجاد قدرت دانستپادشاهان توان فقط دولت یا گیرد و نمینبع نشأت نمیاز یک م

های ای به رشته تحریر درآمده است یافتههای منابع کتابخانهبه روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 حاکم نظم خاستگاه و پیدایش، زایش به چگونگی شناسی اساطیر،در تبار پژوهش حاکی از این است که

ردپای قدرت را  هرچند ،تواند از قدرت بگریزدکس نمیهیچ شود اما از نگاه فوکوبر جهان توجه می

سطوح و زوایای  ۀوجو کرد. قدرت در همتوان تنها در یک فرد، پادشاه، حکومت یا دیکتاتور جستنمی

میشل فوکو  ۀآرا تبارشناسان. این پژوهش در پی آن است که براساس اجتماعی پخش و گسترده است

در این میان  را در بین برخی اساطیر شاهنامه بررسی کند.« قدرت فره ایزدی»دانشمند فرانسوی اثرات 

 های نسخ مصور مشهود است.های مهمی از این اثرات در برخی نگارهبخش

 اهداف پژوهش:

 میشل فوکو. ایزدی اساطیر شاهنامه با تکیه بر نظریۀبررسی اثرات قدرت فره .1

 های شاهنامه.ایزدی در نگارهبررسی تبارشناسی قدرت فره .2

 سؤالات پژوهش:

 ایزدی چه بازتابی در برخی اساطیر شاهنامه دارد؟براساس نظریۀ میشل فوکو اثرات  قدرت فره .1

 های مربوط به اساطیر شاهنامه چگونه است؟ایزدی در نگاره. تبارشناسی قدرت فره2

 

 3وندی ، مسعود سپه*2 ، علی حیدری1فرد الله احمدینصرت

 gmail.com455ahmadifard@. رانآباد، ایآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد خرم 1
 vatanmail.ir99heydari@. رانآباد، ایآزاد اسلامی، خرمآباد، دانشگاه زبان و ادبیات فارسی، واحد خرم استاد گروهدکتری تخصصی، )نویسنده مسئول( * 2

 gmail.com4522Sepahvandi@ .رانآباد، ایآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خرماستادیار دکتری تخصصی،  3

 مقاله پژوهشی

 47شماره 

 19 دوره

 39الی  20صفحه 

 04/02/1399تاریخ ارسال مقاله:         

 29/05/1399تاریخ داوری:                

 14/08/1399تاریخ صدور پذیرش:       

 01/09/1401تاریخ انتشار:                

 تبارشناسی،

 فره ایزدی،

 قدرت،

 فوکو،

 های شاهنامه.نگاره

صرت اله, ح یاحمد سپه ی, علیدریفرد, ن  ,

سعود. )یوند س(. 1401, م شنا نگاره  یتبار

ها یزدیقدرت فره ا یها  یدر اسططططوره 

فوکو.  شطططلیم اتیبر نظر هیشطططاهنامه باتک

 .39-20(, 47)19, یمطالعات هنر اسلام

dx.doi.org/10.22034/IAS 
.2020.254472.1422 

)/http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0(  

 های شاهنامه با تکیه بر نظریات میشل فوکوهای قدرت فره ایزدی در اسطورهتبارشناسی نگاره

 

dorl.net/dor/20.1001.1 
.1735708.1401.19.47.3.1 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-1569-8240
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127370.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127370.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127370.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_127370.html




ات میشل فوکوهای شاهنامه با تکیه بر نظریورهایزدی در اسطهای قدرت فرهتبارشناسی نگاره 21   

 وندفرد، علی حیدری، مسعود سپهالله احمدینصرت

 مقدمه 

ز اها ر آنغالباً تصوو کنند تحلیل مید خوص خاه یدگاد بر اساسرا  هااسطوره، شناسیرهسطوامختلف ی هامکتب

ست که این اا ینجدر امهم  مسئلهد. دارهم دی از یازفاصلۀ ی ساطیرا یهاداستاناز ها آنتحلیل و  هااسطورهه خاستگا

ندگی ران زگذ، تولد مسئلهبا ام مدرت صوباستانی بهن ادوار نسااست. اشته ار دابا طبیعت قرار شودی دین نبرزغان آنساا

صورت ساختاری و اهیم بهاگر بخو شته باشد.دانظر ت در تفاقااین ای ابرصی لیل خادنکه آبیده، پیوند بوگ در مرو 

کند و به علمی به این مقوله بپردازیم باید به تبارشناسی این اساطیر پرداخت. تبارشناسی رد و اثر قدرت را کاوش می

در محل  أتحلیل مبد ۀمنزلتبارشناسی به ،زعم پژوهشگران ایران و جهانرسد بهمی به نظرپردازد، پیامدهای آن می

اولیه در دوران شکار، با ورود به عصر کشاورزی و  مانند یاهستهخانواده از شکل ت که در آن اتصال بدن و تاریخ اس

در شاهنامه، یکی ها و تبارشناسی اسطورهخانواده  .گیردشکل گسترده به خود می ،جاییشدن از تحرک و جابهکاسته

قدرت یعنی »گوید: ماکس وبر می. ستا های اجتماعی و فرهنگیبرای شناخت رویدادها و پدیده باارزشاز منابع 

شود بیان کرد که در تحلیل قدرت با دو کس در جامعه سروکار داریم؛ می ،با این تعریف .«کسی بر دیگران ۀتحمیل اراد

د. پس قدرت شوکند و دیگری کسی که تسلیم این تحمیل مییکی کسی که اراده خود را بر دیگران تحمیل می

ترین منابع برای فهم و کشف را از اصلیحکیم توس شاهنامه امروزه  .(11: 1369)رحیمی،  ای اجتماعی استرابطه

یکی از این باورها قدرت فره ایزدی و  د.داننهای اساطیری و قبل از اسلام میدورههای متفاوت تبارشناسی و خاستگاه

 . است ریاساطو کارکردهای شخصی و جمعی  هایشکاریخواثرات بر 

-شود، زیرا اسطورهعنوان یک اصل مهم در ساختار تاریخی و اجتماعی اساطیر محسوب میها بهتگاه اسطورهتبار و خاس

 .است یانسانعلوممفاهیم در  ترینرایجیکی از در تبارشناسی نیز  قدرتاثر  شود.مند محسوب میشناسی یک علم نظام

. در نگرش سیاسی و فلسفی گیردنظم می ،قدرت ۀواسطروابط اجتماعی است و جامعه به پنهان در قدرت،توان گفت می

فوکو  شده است.تلقی ن هاها و پادشاقدرت معادل اسطوره ،درگذشتهو  قدرت همواره معادل حکومت ،رعمومی معاص

نباید قدرت را  دارد،داند و اظهار میاز قدرت را نوعی توهم می دیگران برداشتنظریات خاصی در این زمینه دارد و 

ای از مناسبات دانست که شبکه ۀمنزلبلکه باید آن را به ؛شود در نظر گرفتعنوان امتیازی که تصاحب و تملک میبه

در شاهنامه  یزدیفر اتلاش خواهد شد تا اثرات قدرت  ،در این پژوهش همواره در حال گسترش و فعالیت است.

ثیرپذیری اساطیر از این قدرت در نظم و انسجام أدیدگاه تبارشناسانه میشل فوکو و ت بر اساس، های آنو نگاره فردوسی

 جامعه آن دوره بررسی و کاوش شود.

واکاوی مفهوم قدرت در »( در مقاله 1388نوابخش و کریمی )از قبیل  هایی که درباره فوکو انجام شده استپژوهش

گفتمان »ای با عنوان فتاحی در مقالههمچنین  کو پرداخته است.فو دگاهیاز د، به تبیین قدرت «نظریات میشل فوکو

، تلاش کرده است تا به بررسی نظریه قدرت، دانش، رژیم حقیقت در چارچوب مفهوم «قدرت در اندیشه میشل فوکو

ی چون مهرداد بهار با آثار مهم است. گرفتهانجامهای بسیاری پژوهشو اساطیر آن درباره شاهنامه  گفتمان بپردازد.

خدمتی شایان نموده است. « از اسطوره تا تاریخ»و « جستاری چند در فرهنگ ایران»، «پژوهشی در اساطیر ایران»

نیز باید نام برد. در میان « مینوی خرد»آموزگار با نام  دکتر ژالههمچنین باید از ترجمۀ احمد تفضلی به کوشش 

مصطفی رحیمی اشاره کرد که به دو داستان از « رت در شاهنامهتراژدی قد»توان به کتاب های زبان فارسی میپژوهش

 قدرت و پیامدهای آن پرداخته است.  ۀمشخص در حوز
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 وندفرد، علی حیدری، مسعود سپهالله احمدینصرت

 تبارشناسی  .1

چهارچوب مفهوم سیستم  توان درساختاری را می نگرش شود. توجه «نگرش ساختاری» در بررسی تبارشناسانه باید به

سنت و عرف و دیگر  بادررابطههایی است که در پیوند با یکدیگر انسان ۀاجتماعی درک کرد. سیستم اجتماعی دربرگیرند

 ۀرابط در مکان آن دهنده اجتماع انسانی هستند که در یک مکان تبلوریافته وهای انسانی تاریخی، شکلدهندهربط

ر تبارشناسانه نیاز های تاریخی به یک ابزاتقیم با سیستم اجتماعی قرار دارد. تحلیل یک سیستم اجتماعی در دورهمس

روند، سوی تکامل پیش میهای اجتماعی بهکمک کند فارغ از یک نگرش تکاملی که در آن سیستم پژوهشگربه  تا دارد

تاریخی این  -ی منظور از روند، خط تاریخی را به کناری نهد. -ی بررسی یک سیستم اجتماعی بپردازد و روند خط هب

د. شوختم می Bشود و به نقطه آغاز می Aکه از نقطه  میریگیدر نظر مت خطی صوراست که ما همیشه تاریخ را به

های های دورهها و پیوستهای بسیاری در پیرامون گسستخطی نیست بلکه دارای فراز و نشیب تنهانهکه تاریخ درحالی

 نشان تبارشناسی بادررابطه تاریخ به غیرخطی نگرش یک و خطی نگرش یک بین تفاوت زیر . شکلاستمختلف تاریخی 

  دهد.می

برده شد. هرچند  به کاردانست که توسط میشل فوکو ابداع و  یانسانعلوممطالعه در ۀ توان یک شیوتبارشناسی را می

تر به در مفهومی دیگر و پیچیده «تبارشناسی اخلاق»در یکی از آثار سترگ خویش با عنوان  هپیش از او فردریش نیچ

این امر پرداخت. ولی فوکو با الهام از اندیشه نیچه، مارکس و فروید با یک گام به جلو، تبارشناسی را در مطالعه انسان 

عنوان واقعیتی تاریخی و تبارشناسی از منظر فوکو در پی مطالعه انسان مدرن به (.32: 1381)فوکو،  به کاربردمدرن 

 .استفرهنگی 

 تبارشناسی از دیدگاه میشل فوکو .2

آوران عنوان گستراننده تبارشناسی، دو تن از نامبه -ه ثیر از نیچأبه ت -عنوان آغازگر تبارشناسی و فوکو بدون تردید نیچه به

مامی آورد و بر این باور است که تمی به شمارنیچه ماهیت هستی را امری تاریخی ». هستنداین گستره از دانش انسانی 

هاست، اما این تکوین هایی وجود دارند ناشی از تکوین تاریخی آن. اگر امروز پدیدهاندگرفتهشکلهای موجود در تاریخ پدیده

(. 187: 1387)شرِتَ، « است نه به شکل بسط یک جوهر در طول تاریخ دادهرخای از رویدادهای تصادفی به شکل سلسله

 تر این است گروهی معتقدندشناسی دارد و نکته جالبتبارشناسی ارتباطی ویژه با دیرینهکه  رایباشد؛ زتواند اما فقط این نمی

در تبارشناسی بر ؛ هرچند که شناسی و تبارشناسی مکمل یکدیگرند و هیچ گسستی برای این دو متصور نیستکه دیرینه

فوکو در تحلیل و شناسایی . وش یکسان استهرحال در هر دو رشود. نگرش تاریخی فوکو بهروابط غیرگفتمانی تکیه می

نهد که هر دو را بیش از ها میشناسی دانش بوده و آن را در برابر تاریخ و تاریخ اندیشهشناسی خود، درصدد باستانروش

اند، شده ها و اموری را که فاقد تاریخ تلقیتبارشناسی تاریخی بودن پدیده ساننیبد. دپندارانگارد و میگرا میاندازه عقل

 ت. دهد که دانش وابسته به زمان و مکان اسو نشان می بازکرده

از تعقیب خاستگاه، رسیدن به ماهیت چیزها یا جستجو برای یافتن شکل راکدی که در طول تاریخ  یتبارشناسهدف 

 کردنکشفکند، این است که هیچ ماهیت یا وحدت اصیلی برای آن را برملا می یتبارشناسنیست. رازی که  آمدهشیپ

زیرا هر شناختی، ریشه در زندگی،  ؛است موردمطالعه ، تاریخی دیدن پدیدهیتبارشناس فردمنحصربهویژگی ». وجود ندارد

 ایاشبنیادی در پس امور و »، استبار شن(. از دید 26: 1390)فوکو، « دهندجامعه و زبانی دارد که تاریخ را تشکیل می

شوند و شکل حقیقت، ضرورت و بداهت پیدا انباشته می همیروهایی از تعبیر در کار است که نهفته نیست، تنها لایه
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رانند، ها با تولید حقیقت و ضرورت بر خود و بر دیگران حکم میشکند. انسانرا در هم می همهنیاکنند و تبارشناسی می

 (. 23: 1376)بشیریه، « زمان وجود نداردشمول و بیو حقیقت جهان منشأاصل و که درحالی

است و هر  یجهاننیاشود که حقیقت بیرون از قدرت نیست یعنی حقیقت چیزی وقتی در تبارشناسی قدرت بیان می

تبارشناسی واقعیت را »ای نظام حقیقت و سیاست کلی خود را در مورد حقیقت دارد. مرداک معتقد است: جامعه

کند که نگهدارنده و پاسبان قدرت است و با های قدرت قلمداد میای مدور یا سامانهعنوان امری متصل به رابطهبه

(. فوکو اساساً گفتمان را امری زبانی 81-82: 1392)مرداک، « یابدشود و توسعه میاز قدرت، تهییج می رگرفتنیتأث

تواند واجد همان داند. ازنظر فوکو یک جمله در مقام گزاره میداند و عنصر بنیادین گفتمان را گزاره یا حکم میمی

زندگی روزمره و بندی گفتمانی که از این جمله در قالب قواعد صورت»ثیری باشد که یک حادثه یا رویداد هست. أت

« سازدها، رویکردها و جهان خارج را بر میشود که موضوعات، ابژهشوند به نظامی خودبسنده تبدیل میعمل ناشی می

گیرد و تنها های کلامی و غیرکلامی را در برمیتمامی کنش ،گفتمان در نظر فوکو ،حالنیباا(. 151: 1391)کلانتری، 

های تشکیل دانش یا اعمال اجتماعی، اشکال گفتمان، راه»د. همچنین، ازنظر فوکو شوهای کلامی نمیمنحصر به کنش

 (. 266: 1382)خالقی، « ها استقرار دارند استهایی و روابط بین آنسوبژکتیویته و روابط قدرت که در چنان دانش

 فوکومیشل قدرت  ۀنظری .3

. گیردنظم می ،قدرتواسطه جامعه بهتوان گفت و میو اجتماعی است  یانسانعلوممفاهیم در  ترینرایجیکی از  قدرت،

ها و قدرت معادل اسطوره درگذشتهو  قدرت همواره معادل حکومت ،ردر نگرش سیاسی و فلسفی عمومی معاص

بر  مردم فاقد آن هستند. ، چونآیدحساب میقدرت به ازیامتصاحبتنها  ،پادشاه یا اسطوره شده است.تلقی ن پادشاها

تمام یا بخشی  گرفتنبه دستبرای  و فرودستان بین فرادستان کشمکش ،بشری اصلی در جوامع جدال این نگرش، ۀپای

داند و اظهار اما فوکو این برداشت از قدرت را نوعی توهم می ،است از قدرت و در پی آن رسیدن به رهایی و آزادی

ای شبکه ۀمنزلبلکه باید آن را به گرفت، در نظر ،شودوان امتیازی که تصاحب و تملک میعننباید قدرت را به د،کنمی

یا  مردمقدرت و مناسبات آن را در روابط میان  فوکو، از مناسبات دانست که همواره در حال گسترش و فعالیت است.

افراد  ۀاق جامعه پیش رفته است و همای گسترده که تا اعمبلکه آن را شبکه بیند،در مرز میان طبقات اجتماعی نمی

قدرت  گوید،فوکو می ند.هست همگی در مسیر اعمال قدرتاو معتقد است که  .داندمی درگیرند، شیوبکمدر این شبکه 

 گیرد.می نشئتجا همههست؛ چون از جا همه

برعکس قدرت یک استراتژی  ؛و یا شخص حاکم نیست یتقدرت چیزی است که در مالکیت طبقه حاکم دیدگاه فوکو، از

هرجا زیرا  است. وضعیت استراتژیکی پیچیده و کثرت روابط میان نیروها قدرت نه یک نهاد و نه یک ساختار بلکه. است

از  قراری خود نیازمند وجود شمار کثیری از نقاط مقاومت است.رمقاومت هم هست و قدرت درواقع برای ب قدرت هست،

 اما هرجا نافرمانی و مقاومت به پایان برسد،، مقاومت و آزادی است مستمر آن با مبارزه، ۀرابط همین رو شرط وجود قدرت،

 .(25-28:1379، )رابینو و دریفوس یابدمی انیپاهمقدرت  ۀرابط

ابلاغی  ۀکند و معتقد است قدرت یک مفهوم سادمراتبی ساده را رد میدرک سلسله مفهوم قدرت، در خصوص فوکو،

ساختار  که یزیچهمان  ساری و جاری است. ،دهیچیپدرهمای از روابط بلکه در شبکه ؛و دستوری نیست نییپابالابهاز 

های مختلف تعاملات اجتماعی و زبانی دارد. ریشه در لایه ،قدرت در این مفهوم کند.جامعه را تعیین و آن را مشروع می

ای قدرت مانند خون در شبکه مویرگی بدن به هر نقطه شده است. سازیمویرگی مفهوم به شکلقدرت در اندیشه فوکو 

های تبارشناختی فوکو با تحلیل»اسمارت اعتقاد دارد  .(59:1387 )لوکس، دهدقرار می ریتأثتحترسد و آن را می
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ملازم با  ۀشود و مسئلقدرت چگونه اعمال می یعنی با این پرسش که؛ شودبررسی خصلت روابط قدرت مدرن آغاز می

مقاومت  هرجا قدرت هست، فوکو که ۀاین جمل .(99-100 :1385 )اسمارت،« یعنی روابط میان قدرت و معرفت آن،

جاکه مفهوم قدرت از از آنورود به اثر قدرت در اساطیر شاهنامه فردوسی است. شروع مناسبی برای ۀ نقط؛ هم هست

وی بر این باور است که ارتباط تنگاتنگی  .ه مفهوم قدرت داردمفاهیم کلیدی اندیشه فوکو است؛ او نگرشی متفاوت ب

اند، ها را ممکن کردههای گفتمانی با نهادها و مواضع قدرت و با قوانینی که آنمیان گفتمان و قدرت وجود دارد و آرایش

(. البته روابط 43: 1393ها و برای تحقق اهداف آن هاست که دارای اعتبارند )قهرمانی، پیوند خورده و به پشتوانه آن

اعمال آن  ۀگاه نباید علت درگیرشدن با معنای فاعل قدرت، از کارکرد و نحوقدرت، هدفمند و دارای جهت است و هیچ

 (.158: 1384باشد )فوکو، وسو نداشته مندی و سمتقدرتی وجود ندارد که جهت .غافل بود

 های آنو نگاره در شاهنامه یزدیفر اشناسی ریشه .4

 ۀرا از ریش «فره»در اوستا دارای معانی فراوانی است. پژوهشگرانی همچون نیبرگ، جکسون و بارتولومه  «فره» ۀواژ

آسمان، خورشید و یا نور خورشید مرتبط  یبه معنا( svar) تیسانسکر ۀخورشید و واژ یبه معنا( hvarاوستایی )

درک و دریافتن آورده است )قائمی،  یبه معنا(  ییاوستا xvarفره را از ریشه ) ۀاست. اما بیلی با رد این نظر واژ داشته

عنوان نخستین )قدرت( است. از او به ؛ دین، مردم و شاهۀایرانی در سه زمین ۀاندیش ۀمایکیومرث، بن .(115: 1390

شر دربارۀ های ایرانی یاد شده است. اسطوره، تجسم توضیحات قدیم بانسان، نخستین پیامبر و نخستین شاه، در روایت

خاستگاه همۀ اساطیر را از یک سرچشمه »زیسته است. امروزه پیروان نظریۀ نشر و پراکندگی، جهانی است که در آن می

(. اکنون باید دید 55: 1377پور، )اسماعیل« اندو یک سرزمین دانست که اساطیر از آنجا به نقاط دیگر نشر یافته

مند شده است؛ زیرا قدرت از بهره یزدیفر اایرانیان چگونه از اثرات قدرت  پادشاه شاهنامه -ن کیومرث، نخستین انسا

از آن روی که پادشاهی مرزی بین دشمنان اسطوره یا  ؛ای بسیار متفاوت استپادشاهان اسطوره باقدرتدیدگاه فوکو 

های ارزترین ویژگیخشونت یکی از ب بدون شکسازد، پس برند را مشخص میپادشاه با کسانی که از آنان فرمان می

که میشل نمایانگر بخشندگی پروردگار است و با خشونت بیگانه است؛ درحالی یزدیفر اآید، اما حساب میقدرت به

در پایداری است.  نظام بخشگر و ثیر در زندگی بشر است، بنابراین محتاج مکانیزم اصلاحأفوکو اعتقاد دارد قدرت، ت

 عنوان نخستین پادشاه اساطیری ایران به تصویر کشیده شده است.بهبارگاه کیومرث  1تصویر شماره 
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 (.2011نگاره بارگاه کیومرث. شاهنامه طهماسبی، دوره صفویه، مأخذ: )کنبای: -1 ریتصو

 یبه عبارت .(273: 1375)زینر،  ( دانستfunctionکار خود )یا  یشکاریخوتوان معادل به اعتقاد پژوهشگران فره را می

عمل کند، فرهمند  یدرستبهگونه بیان کرد که هر قوم یا تباری خویشکاری ورزد و به وظایف خویش توان اینمی ،دیگر

فره ارتباط مستقیمی با مفهوم حاکمیت دینی و  کهییازآنجا( 120: 1374)بهار،  یابدشده و به سعادت دست می

شیده است، بر مبنای فر کیانی اثرات قدرت اسطوره مشروعیت سیاسی در ایران باستان دارد، فردوسی در شاهنامه کو

 بگذارد. شیبه نمایا پادشاه را در شاهنامه 

او بوده است و در تکامل ازلی و غایی  زادهمگیری انسان همراه و در اساطیر ایرانی شاهنامه حکیم توس، فره از زمان شکل

گوید که پس از خلق مشی و مشیانه فره میان او نقش اساسی داشته است. زادسپرم در خلقت نخستین جفت بشر می

 یزدیفر اشاهنامه قدرت  ۀاز نگاه سرایند .(16: 1366)زادسپرم،  ایشان برآمد تا از گیاه پیکری به مردم پیکری درآمدند

قدرتی  ۀهر رابط طبق استدلال فوکو،اما  ؛)کیومرث( از آن برخوردار است یوندی است که نخستین بشرنتیجه چنین پ

توانند به این معنا که سازوکارهای نسبتاً ثابتی که در جریان اعمال قدرت می ؛است «بالقوه ۀمبارز»استراتژی  بیانگر

های متخاصم از صحنه خارج بازی آزاد واکنش دست ممکن است به رفتارها را هدایت و نتایج را منظم و مرتب کنند،

رویارویی و تخاصمی است که ممکن است آن را تضعیف کند یا از  یکی از حدود هر رابطه قدرتی، به بیان دیگر، شوند.

 قدرت است، ۀاستقرار و تحکیم یک رابط تخاصم، ۀیعنی حد یک رابط عکس این مطلب نیز صادق است،البته  میان بردارد.

روابط  ،بیترتنیابه گیرد.ها را میجای بازی آزاد نیروها و واکنش ای که سازوکارهای تأثیرگذاری بر کنش دیگران،رابطه

در میان حد و مرزهای تخاصم و پیروزی  ( شرط لازم برای وجود آن است،لیقبنیازامبارزه نافرمانی و ) ومتامقکه  قدرت
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-176-1385)اسمارت: گونه آزادی عمل نداشته باشدکه یک سوبژه دیگر هیچگیرد کامل و مطلق بر یک خصم قرار می

174). 

 یزدیفر اقدرت بازدارندگی  .4.1

ها که نوشته یاست؛ اما هنگامقرار گرفته  موردتوجهبازدارندگی فره ایزدی در رویکردهای دوران معاصر ایرانیان کمتر  ۀجنب

که تنها داشتن خون شاهی طوریای به این جنبه مهم شده است. بهویژهکنیم، نگاه و شعرهای کهن ایرانی را بررسی می

از  یزدیفر ایر داشته است؛ پادشاهی که ستمگر باشد أثت  زدیفره اپادشاه در حفظ یا دورشدن است؛ بلکه منش کافی نبوده 

و این  بوده یرانشهریاستمگری در منش  توان گفت فر ایزدی بازدارندهپادشاهی نیست. می ۀشود و دیگر شایستاو دور می

  خوبی در اشعار شاهنامه بازتاب داشته است.هقدرت بازدارندگی فره ب

کوشد تا به تحلیل فرایندی بپردازد که اکتفا کند، می قدرتجای اینکه به فرض وجود بدیهی به ،بر طبق نظریه فوکو 

تحلیل  های یک حکومتاثرگذاری قدرت را در زیرساختکوشد تا او می .یندبیا به وجود روابط مترتب بر قدرتطی آن 

شده، فراتر متوسل شود، نیت گفتن چیزی که همواره از مرزهای آنچه واقعاً گفته شبدون اینکه به مفهوم نیت ؛کند

 (. 108-110: 1395رود )فوکو، می

ها گواه آن است که فردوسی خود به آن نمند بودنظامویژه در شاهنامه بهها شیوه بیان اثرات قدرت اسطورهتنوع 

کیومرث، تهمورث، پردازی وقوفی کامل داشته است. ماجرای نبرد کار داستان قدرت و اثرات آن در پردازشاهمیت 

فر مثبت  اثراتدهد که بدون شک ها و اهریمن دوران خویش به ما این باور را میهوشنگ، جمشید و فریدون با پتیاره

دربار فریدون به تصویر کشیده  2در تصویر شماره  جای شاهنامه مشهود است.در همراهی این اساطیر در جای یزدیا

 شده است.

 
 (66: 1394منبع: )ایزدی، احمدپناه،  موزه متروپولین. طهماسب.ه: نگاره دربار فریدون، شاهنامه شا2 ریتصو
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های تر از قدرت در نظامکنندهتر و اغواءیئدارتر، نامرریشه ، بسیارمدرن تحلیل فوکو، نظام قدرت در جهان بر اساس

 ۀهای انتقادی خود را برداشتن نقاب از چهرهای خاصی نیست. فوکو هدف اصلی تحلیلسنتی است و محدود به کانون

 لطهس»مدرن، خواست  ۀظاهرنمایی جامع پشت پردهدانست. او درصدد بود تا نشان دهد در قدرت در جهان مدرن می

 . پنهان است« و حاکم مستبد

های پنهان گشتاسب پدر رسیدن اسفندیار که زیر نقاب گسترش دین بهی است؛ خواستقدرتداستان به، در شاهنامه

دهد معتقد است که در نهادهای مدرن، فرد زیر نام حقیقت یا رهایی، تن به سلطه میفوکو  .و اسفندیار پسر وجود دارد

انسانی همواره بر  ۀگستر حقیقت، همواره مشخص، محلی و وابسته به شرایط خاص است. جامعو مفهوم کلی و جهان

قدرت  نظامبهکردن یک نظام اجتماعی چیزی نیست، مگر گذار از یک نظام قدرت نظام قدرت استوار است. سرنگون

ت. خیالی محض اسخود را از حقیقت دارد، پس گریز از قدرت به آزادی، خوش ۀو ازآنجاکه هر قدرت، تعبیر ویژ ؛دیگر

توان در داستان رستم و خوانی دارد و یکی از مصادیق آن را میفردوسی هم ۀفوکو در قرن بیستم با اندیش ۀاین اندیش

د پنهان قدرت، این شود و ری گسترش دین بهی گلوگیر میااسفندیار دید که گذر از رستم توسط اسفندیار در لو

 کشاند.تن که دارای فره نیز هست را به نابودی میاسطوره رویین

های جهان تراژدی نیبارترغمشود که حاصل آن ثیرگذار میأدر شاهنامه گاهی قدرت و اثرات آن، چنان مخرب و ت 

داد را  رخ قدرت کسب راه در که نبردی سهراب( و )رستم و اسفندیار( و )رستم خوبی در دو تراژدیهگردد. فردوسی بمی

، نبرد رستم و 3تصویر شماره  کند.ریزی میقدرت پایهاثرات بر مبنای  ها راهای داستانشخصیت کشد وبه تصویر می

 سهراب را به تصویر کشیده است.

 
 (.1398ه.ق.منبع: )مجلسی: 997نگارۀ رزم رستم و سهراب، مکتب شیراز،  -3 ریتصو
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قدرت و همراهی  اثراتاز پادشاهی که  .است گشتاسبدر داستان  یزدیفر اثر از أدیگر از تبارشناسی اثرات قدرت مت ۀنمون 

مانند  است، ناچار نخست روازاین  .نظیر رستم استنگران قدرت بی ،سوی دیگریکاز  با فرزندش نگران و یزدیفر ا

تن خود، مردم را از داشتن پادشاهی رویین ۀمطابق با خواست مستبدانحاکمان خودکامه عصر امروز دست به توطئه بزند و 

های مستبدانه همواره که نظرکرده زرتشت پیامبر است، محروم کند. اثرات مخرب قدرت منفی برای نگهداشت حاکمیت

 اسفندیارت که خوبی در شاهنامه متجلی اسهاین دیدگاه فوکو ب .شودگناهان منجر میبه مرگ قهرمانان، اساطیر و بی

شوند و نگهبان دین بهی با رستم نگهدارنده و پشتیبان ایران و ایرانی در نبرد قدرت حاکمی خودکامه هر دو بازنده می

ایستد، چراکه دانش و آگاهی از سرنوشت نافرجام و شوم، باز نمی فوکو معتقد است رسد.ضرر آن در نهایت به مردم می

های معرفتی گوناگون هستند که است و رژیمی برآمده از اثرات قدرت حقیقت ؛ بلکهنیست بازتابی از واقعیت دانش صرفاً 

 سوژه ساختناو آگاهانه با  نی؛ بنابرا(1392:35کنند، چه چیز صدق و چه چیز کذب است )یورگنس و فیلیپس،تعیین می

 شود. گر اقدامات خویش مینظارهدیگری با اعمال قدرت،  ابژه ساختنیکی و 

ای است که در آن برخی اعمال، ها ندارد؛ بلکه شیوهای میان افراد یا گروهرابطه اعمال قدرت صرفاً فوکو معتقد است که 

متمرکز یا پراکنده  یبه شکلعمومی و  یبه صورتشود قدرت که فرض می به نامالبته چیزی  ؛دهنداعمال دیگر را تغییر می

 کاملاً ۀدر درون حوز هرچند کهرت تنها وقتی وجود دارد که در قالب عمل درآید؛ وجود داشته باشد، وجود ندارد. بلکه قد

گذارند؛ قدرت ربطی به رضایت ها تأثیر میمتفاوتی از امکاناتی ادغام گردد که با ساختارهای دایمی ارتباط دارند و بر آن

گیرد، هرچند که ، قدرت شکل میساطیرا و خواست بدون رضایت ،بیترتنیابه. (1392:357ندارد )دریفوس و رابینو، 

قدرت  آنچهشود و قدرت می اثرگذار بودنها حاکی از آن است که حفظ قدرت، از هر دو سوست، زیرا آن چه باعث گزاره

بلکه از این حد در  نهگوید مانعی در برابر ما نیست که می کند، این واقعیت است که قدرت صرفاًمی رشیپذقابلرا 

کند )یورگنس و آورد و گفتمان تولید میمی به وجودکند، معرفت کند، لذت ایجاد میها را تولید میپدیدهگذرد و می

ازنظر فوکو، قدرت  شود.فاقد دانش و دانایی در نظر فوکو و فردوسی هر دو منجر به فاجعه می (. قدرت36 :1392فیلیپس،

محمل  ؛ در نگاه فردوسی اساطیرراهبرد است تا دارایی بیشتر شبیه که یزیچشود، درواقع چیزی است که اجرا می

وقتی جمشید  ،برای مثال ؛دنآورشکل دیگر قدرت را به اجرا درمی ،یزدیفر اهستند که با کمک و همراهی  یهایقدرت

روز بر بهروز خواهدمی ،این خودکامگیشود؛ بلکه با تنها صاحب قدرت میزعم خود با این کار نه، بهکندادعای خدایی می

نامد. تحلیل این که چه می« حاکمیت»است که فوکو توصیف آن چیز را چیزی این همان و شود؛ قدرتش افزوده می

های کسی دیگر را توان فعالیتشود و نیز این که به چه شیوه میتواند فرمان براند و برچه کسی فرمان رانده میکسی می

قدرت بر  زیرا شود.های کوچک و بزرگ شاهنامه دیده میدر بیشتر تراژدی این نوع اثر قدرتمصداق واقعی . شکل داد

خود، سعی در نابودی  به دستد که نشومحمل قدرتی می اساطیرشود که در موضع انتخاب قرار دارند و کسانی اعمال می

 د.نخود دار

نوعی منجر به درک و است که به، حاکی از رابطه قدرت در اندیشه فوکشاهنامه در متن های اساطیرساختار داستان

 رود؛شود، همان نیتی که از مرزهای اخلاقی انسان فراتر میهای شاهنامه میدر داستان پادشاه -ه اسطورمفهوم نیت 

حیث ایدئولوژی  کند، بلکه او را ازمی )غیرعادی( ابرانسانرا از حیث فیزیکی بدل به یک  اسطوره تنهانههایی که گزاره

که هم دارای نیروی جسمانی  ندسته مندانیابرقدرت اساطیر شاهنامهدهد؛ یک انسان عادی قرار می ۀاز اندیشهم فراتر 

شود تا العاده باعث میهای خارقبا این ابرانسان یزدیفر اهمراهی قدرت  ،هستندو هم دارای نیروی ذهنی و روحانی 

، مغرور شده و اقداماتی انجام دهند که منجر به نابودی حد خودهای آیینی از قدرت بییژگاهی با فراموشی ایدئولو

  ترین مصداق این بیان اسطوره جمشید جم است. ها شود. مهمآن
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همچنین در نابودی آنان در اثر موج منفی . نقش مستقیم دارد همراهی و یزدیفر ارسیدن اساطیر شاهنامه قدرتدر به

کند و در این اسطوره یا پادشاه را رها می یزدیفر اقدرت که غرور و خودکامگی در آن بیشترین بسامد را دارد، بازهم 

هرگز تغییر و دگرگونی نمایان است. اگر اثرات قدرت فره در زندگی اساطیر نمایان نبود،  یخوببهمواقع رد اثرات قدرت 

وار و توالی رویدادها است که با آمد؛ زیرا این رابطه شبکهشود؛ در داستان پیش نمیریزی میه با یاری او در داستان پیک

اثرات مثبت برجای قدرت توأم با دانش است که  نی؛ بنابرا(1392:241شود )فوکو، شده، ارائه مینظمی از پیش حساب

 ترک هستند.گذارد و در این نگاه فردوسی و فوکو مشمی

 

 شناختی آن در شاهنامه فردوسیفره ایزدی و مفهوم جامعه .4.2

و  ای، دوران پهلوانی و دوران تاریخی،توان به سه دوران تقسیم کرد: دوران اسطورهشاهنامه را می در یزدیفر اماهیت 

ای، فره نماید: در دورۀ اسطورهمی جلوهمتناسب با هر سه دوره در شاهنامه  با اشکال یزدیفر ا اینکه موردتوجهنکته 

ای که در مورد کیومرث، نخستین شاه دوره اسطورهای مرئی گرداگرد شاهان در تجلی است. همچنانایزدی مانند هاله

 آمده: 

 همی تافت از تخت شططاهنشططهی

 

 چو ماه دو هفته زسططرو سططهی                     

 (23: 1385)فردوسی،       

 خوانیم: و در مورد طهمورث دیوبند می

شاه پالوده گشت از بدی                     چنان 

 

   یزدیفر اییططد از او أکططه تطط                     

 (26)همان:                       

 

 :سراید، فردوسی چنین میبر دیوانطهمورث پس از چیره گشتن 

با فره ایزدیسطططت که   منم آن

 

ست                      شاهی و هم موبدی     همم پاد

 )همان(                          

اجتماعی، راهنمای  مصائبومرج ناشی از بلایای طبیعی و ها با هرجافول حکومت ۀویژه در هنگامهاین هاله ساطع، ب

هم از  و را یافت قبادیکرستم از همین طریق بینیم که در بررسی شاهنامه می. است جویندگان به شاه آینده نیز بوده

 :کیخسرو و پسر سیاوش را شناخت وجوجستپسر گودرز پس از هفت سال  وکه گی بود یزدیفر اطریق ساختار 

                           ز بططالای او فططره ایططزدی 

 

   پلیططد آمططد و رایططت بخردی                     

 (176)همان:                 

مرکز نظام و سیاسی است، بلکه  تنهانهکند شناسی ایرانی، شاه عادل که با تأیید الهی، حکومت میاسطوره بر اساس

 .استولایت تکوینی فعال نیز  یاگونهصاحب 

               چنان دان که آرام گیتیست شاه

 

ک                      کی  ی ن یگططاهنچو   ی او دهططد پططا

 (568)همان:                           
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 وندفرد، علی حیدری، مسعود سپهالله احمدینصرت

 و یا:

                   جهان را دل از شطططاه خندان بود  

 

 کططه بر چهر او فر یزدان بود                     

 )همان(                          

چهار صاحب کرامات و فتوحات فراوان بودند. به روایت شاهنامه،  یزدیفر اای شاهنامه، شاهان صاحب در دوران اسطوره

ای کیومرث، هوشنگ، طهمورث و جمشید با استفاده از فره خود، حیوانات وحشی را اهلی نخست دوره اسطوره شاه

آموختند کردند، آتش را کشف کردند، زراعت را بنیاد نهادند، هنرهایی از قبیل آشپزی، خط و ذوب فلزات را به مردمان 

 و نظام اجتماعی طبقات و مراتب را بنا کردند. 

، کارکردی و دادهازدست تدریجبهجنبه تکوینی و طبیعی خود را  یزدیفر اشاهنامه،  یریمابعد اساطای هدر دوره

اخته بیشتر ازطریق برکت کردار و رویکرد بخت و اقبال شن یزدیفر اهای پهلوانی و تاریخی، در دوره شود.زمودنی میآ

 شود. می

 
 (.1384نگاره دربار جمشید. منسوب به سلطان احمد. شاهنامه شاه طهماسبی. دوره صفوی. مأخذ: )آژند:  -4 ریتصو

طی، مرض و قحکه در طی آن  حکومت سال صدیس، نخستین پادشاه بزرگ شاهنامه، جمشید، پس از مثالعنوانبه

  ادعای خدایی کرد: شد و و غرور دچار نخوت، سرانجام بر بسترخت  نیزمرانیاحتی مرگ از 

شد فر یزدان او                           چو این گفته 

 

شد پر از گفتگو                      ست و جهان  س  گ

 (28)همان:                            
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فوکو، قدرت تصاحب یا تفویض  به نظرکند. ها را به افراد موردنظر خود بدل میفوکو معتقد است که قدرت، انسان

شود، قدرت سرزمینی نیست که بتوان آن را تسخیر کرد یا بر طبق قرارداد به کس دیگری انتقال داد، برعکس؛ نمی

ست. این ها و راهکارها دانها، رویهبا تکثری از مانورها، تکنیک یچندبعدتناسب قوای چندلایه،  ۀمنزلباید قدرت را به

پهلوان نمایان  -ه تغییر رفتار شاهانه در سه اسطور بر یمبتنبازتاب عینی دارد و اثرات قدرت  هنامهشادیدگاه فوکو در 

و  یکژ داور، بدبینیکاووس به سبب اول کیکه در زمان حیات و حکومتشان فره ایزدی را از دست دادند؛ شود می

 و کژ خلقی.نوذر به سبب کاهلی سومی هم طوس به سبب شکست ایرانیان در نبرد با تورانیان و  دوم ،یسالکهن

 : چنین آمده است یزدیفر ادادن اثرات قدرت در شاهنامه و ساختار تبارشناسی آن ازدست

                     همه سطططوخت آباد و بوم و درخت 

سال شد هفت   ز باران هوا خشک 

 شطططهی دور مططانططد زکططاووس فر

                                                

یان بر شطططد این کار سطططخت                       بر ایران

 دگرگونه شططد بخت و برگشططت حال 

 . بشططططاهی بر او آفرین کی نخوانططد 

 (175)همان:                            

 : نیز فردوسی چنین سروده استدر مورد طوس، 

                     وتختتاجبر ایشطططان همی  نزیید

                              کططه بططاشططططد بططرو فططره ایططزدی 

 

 بخططت روزیپبیططابططد یکی شططططاه                      

 بططنططا بططد زگططفططتططار او بططخططردی

 (657)همان:                         

  :اندداشته در شاهان یزدیفر ا ترمیم اثرات قدرتای در ، موبدان نیز نقش عمدهزادگاناشرافپهلوانان و علاوه بر 

بایسطططت اکنون زتخم کیان                         که 

یان  خت کئی بر کمر در م                       به ت

 

خان                      ما فر به  بد   نشططططان داد مو

خت و جوان بافر و ب  یکی شططططاه 

 (36)همان:                             

 دادنازدستاری، از قبیل عصیان و کاملی در معرض خطر یا اختیمرگ و کبر سن، هرچند شاهان به دلایل طبیعی مانند 

 هرچند فریدون گذرد. مثلاًایشان درمی ایشان همواره به یکی از خویشان دور یا نزدیک یزدیفر افره خویش هستند، 

  :دوری از جمشید بود ینواده دختر پسر آبتین و فرانک

هان ید بود دارج              با فر جمشططط

 

 مططاننططد خورشطططیططد بود بططه کردار                     

 (34)همان:  

فریدون به ایرج، و از او به منوچهر است که پس از پدر به پسر نیز نمود دارد. برای مثال از در شاهنامه گذار فره از 

 گوید:و میبه خود بالید  پیشهیاغی و ستمعموی  ود انتقام از

                             شطططکار منسطططت دارانتاجسطططر 

 

یزدسططططت                       همم دین و هم فره ا

 (44)همان:  

کشف و شهود و سایر  وویژه تاریخی شاهنامه هرچند حضور فره هنوز از طریق رؤیا ههای پهلوانی و بهدر دور ن،یبنابرا

شود، اثبات آن موکول به فتوحات، اقبال و همت عالی فرد صاحب فره است. گذشتن فریدون ها آشکار میآیات و نشانه

 :دانسته شده یزدیفر ااز اروندرود سیلابی و گذار کیخسرو از جیحون پرتلاطم بدون استفاده از کشتی نشان 

ست شتی نج                      به جیحون گذر کرد ک

                           چو شططططاه فریططدون کز ارونططدرود 

 بططفططر کططیططان و بططرای درسططططت                     

 گذشطططت و نیامد به کشطططتی فرود  
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 وندفرد، علی حیدری، مسعود سپهالله احمدینصرت

 مطططردی و از فطططره ایطططزدی ز

                                  

 از او دور شططد چشططم و دسططت بدی

 (31)همان:                          

به دژ اهریمنی بهمن  کاووس هر دو را به دستورهمچنین ازآنجاکه کیخسرو بر تخت شاهی رقیبی فریبرز نام داشت، 

 در اردبیل بردند:

 

 
 (1384منسوب به سلطان محمد. دوره صفوی. مإخذ: )آزند:  : نگاره قلعه بهمن. شاهنامه طهماسبی.5 ریتصو

 :آذرگشسب را در آنجا بنا کرد و سرانجام کیخسرو بر در جادو چیره گشت و آتشکده

ند  ند                               بشططططاهی بر او آفرین خوا

کا یه  پا ند آفرین وبدان                            وس خوا

                                  

 همططه زر و گوهر برافشططططانططدنططد                      

یدار و   یند ن فر وآبر آن خوب د

 (51)همان:                          

گیرد و شرط حکومت مؤید قرار می یزدیفر ا ثیرگذار است کهأو اثرات آن چنان ت یزدیفر ابه آنچه آمد، قدرت باتوجه

شناسی رهو اسطو غربسیاسی  ۀتنها فلسفکند. این امر، نهثبات میرا بی حکومتناپایداری ذاتی خود  به سبب گاهی

 وجود دارد.شناسی سیاسی مدرن نیز جامعهدر ایرانی بلکه 

متکی باشند. در این « قدرت مشروع»ای گونههب ناچاربهیابند و باید سرنیزه تداوم نمی زوربهسیاسی، تنها های نظام

ن شدناپایدار و مصداق دولت مستعجل بوده برای پایدار  اتاًذ« ریزماییااقتدار ک»بر  مبتنی ۀتعریف، سلط بنا بهمیان، 

 نیز یزدیفر ا. نماید مستحیل« اقتدار سنتی» عنییناچار است خویش را در سلطه مبتنی بر انواع اقتدار مشروع دیگر 

تواند نگاهش دارد، آورد میمی به دستشکه  آن یعنیار. رپایدار و فنا است امری است، کاریزمایی اقتدار از مصداقی که

 ببین تا ز هر دو سططزاوار کیسططت

 

با فره ایزدی اسططططت                      با برز و   که 

 (42)همان:  
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قادر به پشتیبانی  یزدیفر ااثرات قدرت ین جهت د. بدست بدهد ازباره آن را ، از آن بکاهد و با یکدیافزا یبن آبر 

 داستانهممیشل فوکو نیز با این نظر ، همچنان که گریدعبارتبهمشروعیت درازمدت یک نظام سیاسی نخواهد بود. 

 و قدرت فره، حکومت ریناپذینیبشیپگسست ناگهانی و گذار ، ثباتی زاده از فرسایششاهنامه، بیابیات به گواهی  است.

های شاهنامه این اتفاقات در داستان ۀنمونکند. و استبدادی می ومرجهرج دورانماج آناپایدار و  متکی به آن را ذاتاً

 ود است.مشه

 و مشروعیت قدرت در ساختار سیاسی و اجتماعی یزدیفر ا .5

مبنای حقانیت و مشروعیت پادشاهان ایران  معمولاًو اثرات آن، مشخص است که  یزدیفر ابا نگاه به تبارشناسی قدرت 

ثیر أباستان این ت جامانده از دورانرهای بنامههای شفاهی و خدایروایت ریتأثتحتفردوسی  .بوده است یزدیفر ا باستان

عنوان انسان ایرانشهری، شاه آرمانی دارای فرّه ایزدی است و به ۀدر اندیش کشیده است. ریبه تصورا در ابیات شاهنامه 

نماینده طبقات و اصناف مردم، تبلور نهادهای سیاسی و  همچنین. تخداگونه، نماینده و برگزیده خدا بر روی زمین اس

شد. به پیامبر یا رهبر بخشیده می اهورامزدا یاز سوکه  است یزدیا فروغ نیزها بود. فرّ یا فرهّ اجتماعی و ضامن بقای آن

مشروعیت  ۀترین جلومهم یزدیفر اد. شومی وتختتاجرسد و برازنده از پرتو این فروغ است که کسی به پادشاهی می

حاکمه و یا شخص حاکم  ۀطبق در مالکیت دولت،قدرت چیزی است که  از دیدگاه فوکو، اما دینی و سیاسی شاهان است.

وضعیت استراتژیکی پیچیده و کثرت  بلکه ،قدرت نه یک نهاد و نه یک ساختار. برعکس قدرت یک استراتژی است نیست،

  ای از اشکال مقاومت است.حال همواره با مجموعهعینرروابط قدرت د ۀشبک ،گریدعبارتبهاست.  روابط میان نیروها

های انگیزد تا از میان گزینهشود و آنان را برمیها اعمال میقدرت تنها بر روی افراد آزاد و اعمال آن حلیل فوکوبرطبق ت

. خوردمی به چشمدر سراسر شاهنامه  یزدیفر اتر این که بازخورد اثرات نکته مهم مختلف دست به انتخاب بزنند.

  است: نیچنهایی از این بازخورد در شاهنامه نمونه

                              ایزدی اسططططت هبگفتنططد این فر

                                        همش داد و هم دین و هم فرهی

نابخردی اسطططت                       نه از راه کژی و 

 همش تاج و هم تخت شططاهنشططهی

 (231)همان:                         

کشتی از آب دون توانی بداری می« یزدیفر ا»گوید که چون تو گیو به کیخسرو مییا در داستانی دیگر از شاهنامه 

  با خود ببری:هم  را بگذری و ما

 تو کیخسططروی به شططه گفت گیو: ار

 رهی جهانی سطططراسطططر شطططد او را

کی   راه تو بر ودب بططه بططد، آب را 

 

ین آب                      نی از ا ی ب یی جز ن کو ی  ن

با فرهی یبا روشطططن که  ... بود و 

 و برزی و زیبططای گططاه کططه بططا فر

 (293)همان:                           

 

اشاره به  گودرز در پشتیبانی از جانشینی کیخسرواما  کند،توس فریبرز را پیشنهاد می ،کاووسیکجانشینی  در داستان

برای حقانیت و مشروعیت پادشاهی؛ ترتیب، اینبهپادشاهی است. ۀ کیخسرو دارد، و قدرت آن لازم یزدیفر اداشتن 

اصل اساسی داشتن نژاد است. این شروط در شاهنامه مشهود و داشتن اصل و  ،شرط دوم و یزدیفر اشرط اول داشتن 

دو نکته ه شاهنامه و کتب قدیمی باستان با نگاه ب کند.هم کفایت نمی تباربا حکم الهی است که بدون آن  یزدیفر ا

های پادشاهی در از ویژگی یزدیفر ایکی اینکه داشتن  و اثرات قدرت آن وجود دارد، یزدیفر ا تبارشناسیمهم درباره 
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دهد یزدان یک قوم و یک آئین نیست، بلکه یزدانی را به شاهان می هدیگر اینکه، یزدانی که فرو  میان همه اقوام است

این روابط ریشه د که کندر بیان روابط قدرت بر موارد زیر تأکید میهم پرستد. فوکو هر قوم با هر آئینی می است که

در روابط بین دولت و شهروندان یا در مرزهای بین طبقات  ها را صرفاً توان آننمید و های جامعه دارندر اعماق و لایه

 د. وجو کراجتماعی جست

مسئولانه بر مردمانش حکومت  ؛برگزیده خداست چون شاهاست.  یزدیفر اروشن است که پادشاه در شاهنامه دارای 

 منشأاست؛ بدیهی است که در چنین مقامی باید  یزدیفر ااو ناشی از داشتن قدرت مشروعیت  ،کند و به این اعتبارمی

 چنینشاهنامه  . از بطنحرف او قانون است یعبارت به .دارایی و مقام و قدرت اجتماعی خلایق باشد ۀو سرچشم

، یعنی پروردگاریکی تمرد مستقیم در برابر  ؛رفتبه دو طریق از دست شاه می و اثرات قدرت آن یزدیفر اکه آید برمی

ظلم و ستمکاری بر مردمانی که دیگری تمرد غیرمستقیم در برابر خدا، یعنی و ؛ اسطوره - شاهپادادعای خدایی کردن 

فردوسی  است که تمرد جمشید (ادعای خدایی) مشهورترین نمونه مورد اولکرد. بر آنان حکومت می اسطورهپادشاه یا 

  گوید:چنین می

هان با سططططالخورده م فت                           چنین گ

ید من کردم این که دان یدون                         گر ا

 فته شطططد فریزدان از اویچو این گ

 

 کططه جز خویشطططتن را نططدانم جهططان                     

  نیططآفططرجططهططانخططوانططد بططایططد  مططرا

 گسططسططت و جهان شططد پراز گفتگوی

 (28)همان:                                 

  و مثال دوم در مورد روی برگردانیدن مردم از پادشاه به دلیل غرور و ستمگری و ناسپاسی است:

                       چه گفت آن سططخنگوی بافر و هوش

سپاس  کسهرآنبه یزدان  شد نا                          که 

 

ندگی را بکوش                       چوخسطططرو شطططوی ب

 هراس هر سطططو بططدلش انططدر آیططدز

 )همان(                                

 یفوق بشرکرد. پادشاه وجهه و مقام می اعطاپادشاهی موهبتی الهی بود که خدا به برگزیدگان خود  ،در ایران باستان

ها مالک مطلق ملک خود بودند و در آن محدوده فرمانروایی داشتند. شاه در آن فئودال یوسطقروندر اروپای داشت. 

استبدادی یا خودکامه نبود؛ یعنی منوط و مشروط به قدرت شاه، . ترین فئودال کشور را داشتبزرگ ۀزمان مقام و منزل

ناپذیری بود. در اوستا، از فره آریایی، و فره کیانی بسیار باد قوانین اساسی اغلب ننوشته، اما قرص و محکم و ظاهر زوال

 ینا گرفتنره در بندهش آمده که ف(. 2/315: 1347داند )پورداوود، شود. پورداوود این فر را وجه ملی مفهوم فره میمی

(. دین نیز نسبت نزدیکی با فره دارد؛ فری که 109: 1369)دادگی،  ها )روحانیان( استهرمزدآفریده متعلق به آسرون

 و شاهان دینی باشد:  ارانینیدتواند منبع فر می

                       بر آیین شطططاهان پیشطططین رویم 

 

ین                       فره و د پس  یمهمططان از   رو

 (679: 1385فردوسی، )            

قدرت پهلوانانی چون رستم و گودرز از این  ،های تابش فره است. در شاهنامهبزرگی نیز از زمینهو  پهلوانیقدرت 

  :برخوردارند هفرنظیر بی

                          چنین گفططت کططان فر آزادگططان 

 

گودرز                       پهططدار   کشطططوادگططانسططط

 (67)همان:                             

                         بر او آفرین کرد شططططاه جهططان 

                                                  

باد و                       هان»که بیشطططی ترا   «  فر م

 (91)همان:                            



 1401آذر، 47، شماره 19دوره  35 
***-***  

 

 کند: فردوسی در زادن رستم به فرهمندی گوهر وجودی او اشاره می

 بخندید از آن بچه سططرو سططهی

                                                                           

ندر او فر شططططاهنشطططهی                      ید ا  بد

 (74)همان:                           

در چهره شاه برگزیده،  یانیفره کتجسم نیروی درخشان همین  است. یانیفره ک ترین فره در شاهنامه،تردید، مهمبی

 - یثقل دین ۀکه در فرهنگ اساطیری ایران، نقط یانیفر کدهد؛ الگویی برآمده از موبد را تشکیل می -الگوی شاه 

بلکه پیشوایی دینی و سرپرستی دین اهورایی  موبد، شاهی است که تنها پادشاه نیست، -شاه  سیاسی این مفهوم است.

های تفویض اثرات قدرت . همچنین از نشانهشودواگذار می را نیز بر عهده دارد. این مأموریت الهی نخست بار به جمشید

است. نیز همین موبد  -های اصلی الگوی شاه ویژگیحق حاکمیت به شاه از جانب خداوند است و یکی از  یزدیفر ا

 کند: را از زبان جمشید، چنین بیان می تفویضفردوسی، این 

                                  مططنططم گططفططت بططا فططره ایططزدی 

ته کنم بددسطططتبدان را ز    کو

 

 دییططهمم شطططهریططاری و هم مو                     

 روان را سطططوی روشطططنی ره کنم 

 (29: 1385فردوسی، )        

 دارد:  «فر تمام»برترین گوهر و  کهموبد را در شاهنامه، کیخسرو است  -های شاه ترین نمونهکاملیکی دیگر از 

ختری نیططک ا می و  تمططا فر   ز 

                                                                                                                  

به                       هان   هر گوهری برتریز شططططا

 (176)همان:                           

این  زند.، به انتظام جهان دست مییانیفره کموبد است؛ او به یاری همین  -اصلی و قدرت حقیقی شاه  گریاریفره، 

محض کاسیرر، در باور اساطیری انسان به به گمان پردازد.قدرت خود به آن میۀ همان نظمی است که فوکو در نظری

ساخته، اندیشیده دست زیچ کیبدان؛ مانند گرفت، هرگز می به کاراین که ابزاری را که درواقع مصنوع تمدن خود او بود 

 .(116: 1367)کاسیرر، دانستای از عرش میهدیه و تولید شده نگریست، بلکه آن را

کردن درندگان و دوختن جامه و اهلی ساز شاهنامه که رشتن پشم، بریدنیکی از نمودهای انسان تمدن نیز طهمورث 

، به یاری همین نیرو ردیگیفرامتر، پس از نبرد با دیوان، خط را از آنان آموزد و از همه مهمو پرندگان را به آدمیان می

  :ابدییدست مها )فر( بدین پیروزی

یار مر                      شطططدند انجمن دیو بسططط

هانبه فر  یان دارج  بسطططتش م

 

تاج و فر                       ند از و  مان خت   که پرد

 بططه گططردن بططرآورد گططرز گططران 

 (23)همان:              

جمشید نیز یکی از الگوهای  . همچنینکندرا نابود می مازندرانیدیوان  دو سومدر دینکرد نیز هوشنگ، به یاری فره 

جمشید  دوران درخشانی در عتکامل مدنیت در زندگی اجتماای از شدن کارها، نشانهساز است. تخصصیانسان تمدن

 برعهده گرفته است:  یزدیفر انیروی اثرات قدرت است؛ نقشی که او به مدد 

                       کمر بسطططت با فر شطططاهنشطططهی

                          زمططانططه بططر آسططططود از داوری

                                                                   

                     

 

 جهان گشططت سططرتاسططر او را رهی

 بططه فرمططان او دیو و مرغ و پری 

 (28: 1385 )فردوسی،     

ودۀ قدرت دینی و توان شالبه ارتباط روشن میان فر و حق الهی حاکمیت در جهان باستان، اسطوره فر را میباتوجه

است؛ اصطلاحی  سهیمقاقابل «کاریزما»بینی کهن به شمار آورد. اسطوره فر همچنین با مفهوم سیاسی پادشاه در جهان
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اصطلاح . کردالقدس به برخی افراد مقدس عطا میگردید که روحکه در مسیحیت به نفوذ یا قدرت مشروعی اطلاق می

و  یزدیفر ااسطوره است.  افتهیراه نیز سیاست در یفراقانون مشروعیتنوعی مفهوم حق الهی و  عنوانبهفره یا کاریزما، 

 ایزدیجمله اثرات قدرت فرهاز (.130، 1390 ،قائمیشناسی، با اسطورۀ مانا قابل مطابقت است )تبار منظر کاریزما از

رود و جمشید، به فرکیانی آن را آسمان میوسیله دیوان به تختی که به، همان جمشیدتوان به تختدر شاهنامه می

 ساخته است اشاره کرد: 

             به فر کیانی یکی تخت سطططاخت

یان هوا  بان، م تا ید                 چو خورشططط

                                                                   

 نسطططاخت... چه مایه بدو گوهر اندر                      

مانروا  ته بر او شطططاه فر  نشطططسططط

 (27: 1385 )فردوسی،           

پادشاهی متفاوت است. قدرت در نظر فوکو،  باقدرتقدرت از دیدگاه فوکو ذکر این نکته ضروری است که روابط و اثرات 

کند؛ واقعیت، قلمرو خلق میقدرت همه چیز است، همه چیز را »هرگز امری بیرونی یا وابسته به اقتصاد نیست. در نظر او 

« کاربرد مفهوم صدق یا حقیقت، حتی خود حقیقت نیز بدون تردید یکی از صور قدرت است ۀو حدود و ثغور موضوع، نحو

و  سازدقدرت مسلط است، حقیقت خاص خویش را میکه در هر گفتمانی  توان گفت(. می145: 1385زاده،  آقا گل)

کند و به تولید حقیقت سوژه و شود که سوژه را درگیر میقدرت از این جهت مطرح می مشروعیت دارد. از دیدگاه فوکو،

آن با قدرت  ۀشکل مستقیم، بلکه از طریق بررسی سوبژکتیویته و رابطقدرت، نه به فوکوپردازد. در بحث ساماندهی آن می

 شود.مطرح می

 

 فره ایزدی ریتأثاوج قدرت اساطیر با  .6

توان تنها در یک فرد، پادشاه، حکومت یا دیکتاتور ردپای قدرت را نمی. تواند از قدرت بگریزدنمیکس نزد فوکو، هیچ

برداشت فوکو از قدرت، از  نی؛ بنابراسطوح و زوایای اجتماعی پخش و گسترده است ۀوجو کرد. قدرت در همجست

از ذات قدرت از راه تفسیر تاریخی، یکسره  وتحلیل اوتجزیه ،برد و از سوی دیگرال میؤسو فلسفه تاریخ را زیر سیک

 ت.بدیع و تازه اس

ترین رساند. فره از مهمیابد و قدرت را در آنان به کمال میخاص تعلق می حقیقتی متعالی است که به شاهان یزدیفر ا

عینیت  -شاه  -حقیقت در نظام گفتمانی است. درواقع، قدرتی روحانی است که به حقیقت سیاسی  -نمودهای قدرت 

بینیم. فردوسی جمشید و کیخسرو میۀ موبد را در اساطیر ایرانی در چهر -های شاه ترین نمونهبخشد. کاملبیرونی می

مرتبط است، از زبان جمشید چنین بیان  یزدیفر ابا نیروی که  کاریزماتیک ییگوتکدر قالب یک  را یشکاریخواین 

 کند:می

                    مططنططم گططفططت بططا فططره ایططزدی 

بد دسطططت کوته کنم              بدان را ز 

                                                             

 همم شطططهریططاری و هم موبططدی                     

 روان را سطططوی روشطططنی ره کنم 

 (28: 1385 )فردوسی،               

ن مینو و گیتی، عالم مثالی و مادی، و خدا و انسان است که روان رشدیافته بشر را به در حقیقت، نیروی فره حد واسطی میا

شود و به اهرم نیرومندی برای کند. این مفهوم در حاکمیت دینی عصر ساسانی برجسته میقدرت لایزال الهی متصل می

های انسانی به حاکمیت بر گروه ٌ  شود. نیروی فره صرفاًحفظ قدرت سیاسی عاری از خشونت پادشاه تبدیل می تثبیت و

دلیل در چنین فرهنگی  نیبه همدارد.  یدر پهایی از همراهی طبیعت با شاه فرهمند را نیز شود، زیرا نشانهمحدود نمی

تواند با کژروی پادشاه تفسیر شود، و بالعکس، شگون طبیعی و خشم گیتی، می بدشگونی روزگار، حتی خشکسالی و بلاهای
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های طبیعی، به تأثیر داد حاکمان در نظام کیهانی نسبت داده شود؛ زیرا شاه با روزگار و فراخی نعمت، حتی با خاستگاه

 (.144: 1390است )قائمی،  افتهیدستحقیقتی روحانی )فره( به قدرتی سیاسی 

 گیرینتیجه

دهد، اما با احتساب تاریخ ایران باستان اطلاعات خوبی می ۀشود که دربارعنوان متنی تاریخی معرفی میهشاهنامه ب معمولاً

زیرا خیلی از نظریات این بزرگان علوم اجتماعی در  ؛متنی تبارشناسانه است نه تاریخی نظریات نیچه و فوکو شاهنامه قطعاً

آن است و دوم به نگاهش به تاریخ  افتنیانحطاط توان یافت؛ اول اینکه مسئله مهم در شاهنامه تبار ایرانی و شاهنامه می

ارها و گفتارهای روایت کردشاهنامه  رایز م؛ینیبینمفرادستانه است نه فرودستانه. در شاهنامه نشان چندانی از مردم عادی 

اینکه رد و اثر قدرت را دنبال  علاوه برقدرت در فکر دفاع و جنگ در راه ایران است. تبارشناسی  ریتأثتحتاست که  دوطبقه

در  یزدیفر ا قلمرو اعمال قدرت کند. در شاهنامهکند و پیگیر پیامدهای آن است؛ ردپای اثرات نیاکان را نیز پیگیری میمی

اساطیر و شاهان به قدرت  دنیبخش تیمشروع برایشود ابزاری میو اثرات آن  فره قدرت شهود است؛ زیرازندگی اساطیر م

 است؛ طلبمنفعتظاهر، پوششی از ملاطفت و خیرخواهی در بردارد، اما در باطن شوم و  قدرت سیاسی در نی؛ بنابراشاهنامه

برسد،  است، قدرت باید از سوی او به ظهور با همراهی فره اصلی قدرت گاهمنینش، هدف و سطورها دیدگاه فوکو بر اساس

  شود.شود فره از او جدا می خارج ریمسقدرت؛ وقتی این ابزار از  صاحب نه شودمی قدرت ابزار به تبدیل او بنابراین

 د.و هیچ دانشی بدون قدرت وجود ندارهیچ قدرتی بدون دانش  در دیدگاه فوکو

شناسد و در ابیات داند و فره را لایق اسطوره و پادشاه دانا و اهورایی میفردوسی اما دانش را معادل آگاهی و دانایی می 

 بر مدار دانش و آگاهی و دانایی گام بردارند، از اثرات قدرت فره برخوردارند. که یتازمانشاهنامه، اساطیر و پادشاهان 

فره ایزدی در  مبدأو دیگری تحلیل پدیداری.  مبدأیکی تحلیل  ؛و بازوی مهم دارداز دیدگاه فوکو تبارشناسی قدرت د

شر  نبرد نیروهای خیر و ۀوسیلپدیداری آن در سطح عملکرد اساطیر که به واهورامزداست  به دستشاهنامه آفرینش 

 شود.مشخص و تبیین می
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